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 به نام خدا 
انشالياننام کتاب :   

 نويسنده : سيده سونيا صفوي 

سال  ي هشتبراي سنين بالا  

 خلاصه 

  اشايد شما فکر کنيد همه ي آدم بد ها از اول بد بودن ولي نه بعضي ه

هاشون دنيا اين کار  را کرده و مجبورشون کرده که اين شکلي بشن  با  

نبايد از ظاهر قضاوت کرد   

 

 توجه 
براي بعضي از شخصيت ها تصويري گذاشته نشده است به اين دليل که  

شما بايد آن شخصيت را در ذهنتان هر جور که دوست داريد تصور  

 کنيد. 
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 تولد 
برراران شررديدي مرري باريررد از فانرره اي کو رر  شب سرررد و فوفنرراکي بررود بررر  و  

صداي بلند نرروزاد آمررد: اوي اويررن اوي اويررن.ن تمررامي نداشررت هسررابي فررانواده ي 

نوزاد ترسيده بودند  ون هر لحظه ممکن بررود جررادوگر بررد ذات آن هررا را  يرردا کنررد 

و نابودشان کند  در فررانواده ه هوکرراد گفررت:  همسرررم نيررانه زود نرروزاد و فررواهر  

  ناهگاه ببر زود با  لطفا.ن نيان در جواب گفت:  تو  ي ؟؟ نمي آيي؟؟نرا به  

هوکاد با ناراهتي و دل سوزي گفت :  نمي ترروان ب بايررد جلررويگ را بگيرررمبن نيرران بررا 

ن آن هررا را برره  ناهگرراه برررد و در را اناراهتي فررراو

بسرررت. همررران لحظررره برررود کررره صرررداي 

کککووووو پپرروووومم  آمررد و يرر  صررداي جيرر  

 د ه  آمد.  بلن

نيان فهميد که  رره شررده اسررت و بررا فررود گفررت 

: کررار همرره ي مررا تمررام اسررت آن جررادوگر 

اينهررا   بده يونايد آمده است آآهببنفررواهر نرروزاد 

ه  موضررور را فهميررد. نيرران مررادر او بهررگ گفررت 

: همين هالا فرار کن و فواهر کو کت هرر  ببررر اگررر مررن نيامرردم برره جنگررل تررازيتو 

ه  موافقت کرد و زود از  نچررره فرررار کرررد . بعررد از  نررد دقيقرره برو باشه؟ن اينها   

  يونايد در را شکست هوکاد و نيان را برد.  
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کاد   1  فرار از دست عنکبوت هاي چ
اينها  با فواهر  فرار کرد بعد از ي  روز به جنگل تازيتو رسيدند. اينها   گفت :   

ما   جاي  باشي  نگران  نيست  لازم  ديگه  کو ولو  اسمت  فواهر  بنظرت   فب  است  امن 

انشاليان باشه فوبه ؟؟؟ فب فوبه انشاليان.ن آن ها براي استراهت کنار درفتي نشستند 

و ناگهان صدايي آمد و گفت: زود باشيد  کاد ها بگيرينشون همين هالا.ن اينها  زود 

 فهميد که منظور  آن ها بودببب

ها نيفتند ولي  کاد ها سرعتشان فيلي    اينها  با انشاليان زود فرار کرد تا به دست  کاد

زياد بود و متأسفانه نزدي  بود يکي از  کاد ها اينها  را نيگ بزند که ناگهان انشاليان 

از دهانگ آتشي به طر  آن  رت کرد و آن  کاد سوفت. از شانس آن ها آن رئيس بود و  

تفاده کردند و فرار  با سوفتنگ ه بقيه ي  کاد ها ه  سوفتند آن ها ه  از اين اتفاق اس

 کردند تا به درياي تازيتو رسيدند. 

 
    . ش   بزر  قرمز هستند  1693غولاسا ه با نيگ هايي فطر ناک و با عنکبوت هاي  کاد عنکبوت هايي   1
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آشنايی با جادوگرِ اينچانگی   1
اينها  وقتي به جايي امن رسيد به انشاليان گفت:  تو ديگه کي هستي ؟؟ تو از دهنت  

انشاليان در جواب گفت: مي دون  درک کردنگ سخته ولي آتيگ دادي بيرون ؟؟؟؟ببببببن  

ديگه  ه کن  از من هر  ي بگي بر مي آيد با اين که ي  روزه هست  .ن اينها  از تعجب  

فشکگ زد  و مدتي گذشت تا با اين موضور کنار بيايد و باور  کند.آنها به راه فود ادامه 

  بود تا به ي  کلبه رسيدند.اينها      دادند در هالي که اينها  هنوز به فکر قدرت فواهر

مي فواست وارد کلبه شود که انشاليان گفت :  کجا شايد فطرناک باشد نرون ولي اينها  

 فواهر  را کشيد و با ه  وارد کلبه شدند. 

 

 

 

 

 

 
 جادوگر اينچانگي به جادوگري مي گويند که معل  بچه شيطان ها است  1
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تا وارد شدند جادوگري  ير جلويشان ظاهر شد و گفت:  فو  آمديد بفرماييد اس  شما 

با ترس جواب داد و گفت :  اس  من اينها  هست و اس  فواهرم  ها  يست؟؟ن اينها   

ه  انشاليانن آن جادوگر گفت:  هتما گشنه هستيد الان برايتان غذا مي آورم.ن انشاليان  

گفت:  اگر  يزي آورد نه من مي فورم نه تو باشه ؟؟ن اينها  گفت:   را  ؟؟انگاري يادت 

ت:   نه يادم نرفته است ولي بايد بگ  من  رفت است من بزر  تر هست .ن  انشاليان گف

 فاص هست  و عقل  از تو  بيشتر است و بايد هرف  را قبول کني.ن 

غذا   : بفرماييد  گفت  و  آمد  سوپ  ظر   با  جادوگر  آن 

فان    شما  مخصوصا  بيايد  فوشتان  سوپ  از  اميدوارم 

برايشان   فهميد  جادوگر  رفتار  از  انشاليان  انشاليان.ن  

است.   کشيده  جادوگر  نقشه  اين  که  زد  هدس  اينها  

شايد همان  يونايد باشد که روز گذشته به فانه ي آنها 

جادوگر  يونايد   تو  او  رسيد:   از  بود  سه  کرد  همله 

هستي؟ همان جادوگري که به زور وارد فانه ما شد؟ با  در و مادر ما  ه کردي؟؟ببن آن  

دوستگ هست    و به من مي  جادوگر گفت :   نزدي  شدي ولي کاملا درست نگفتي من  

گويند جادوگر اينچانگي من براي اين اينجا هست  که شما را طلس  کن  و بده  به او تا  

 هر کاري مي فواهد با شما انجام دهد.  
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هتما با فودتون مي گوييد  را دارد همه  يز را مي گويد؟؟ بايد بگ  عادت ه عادت  است 

رسيده که طلسمتان کن .ن انشاليان با شنيدن اين  فب ديگه هر  هاي  تمام شد و وقتگ  

اينها  غيب  و  انشاليان  بود که  لحظه  و همان  نوري  راکنده کرد  از فود  ناگهان  هر ه 

شدند و در جنگل تازيتو ظاهر شدند . اينها  گفت:  تو ديگه کي هستي بابا؟؟؟؟ن انشاليان  

را مي گويي. هالا قبول مي در جواب او گفت :  واي هر وقت ي  کار عجيب مي کن  اين  

 کني که من فاص هست ؟؟ن 

اينها  با کمي فکر گفت : باشه قبول تو فوبي . تو  يزي از شب تولدت يادت مي آيد؟؟ن 

او گفت :  تنها  يزي که کاملا يادم است اين هست که اس  آن جادوگري که به ما همله 

دنيا بود براي همه ي ما  کرد  يونايد است همين.ن اينها  گفت:  آن شب بدترين شب  

 راستي الان  در و مادر ما کجا هستند ؟؟ ن 
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 راز چيونايد 

اينها  و انشاليان به دنبال جايي براي فواب بودند که ناگهان  يونايد ظاهر شد و همان 

لحظه بود که از زمين نوري بيرون زد و همه ي آن ها غيب شدند و کمي بعد در قصري  

اتاقي نظر  بزر  ظاهر   شدند .آن ها مبهوت زيبايي و بزرگي قصر بودند که همان لحظه 

اتاق را مي   با تعجب گفت:  آن ديگر  يست ؟؟ آن  انشاليان را جلب کرد. انشاليان ه  

 گوي  بگذار بروي  و ببيني  در آن  يست؟ن

يادت نرود    آن ها کتابي را ديدند. انشاليان آن را باز کرد و شرور کرد بخواندن:   يونايد

که بايد  ي کار کني تو بايد نيان ه هادوک و بچه ي کو   نيان و هادوک را دستگير کني  

و مقداري از فون آنها را بخوري تا قدرمند بشيه هميشگي بشي و تا ابد زنده بماني اگر تو  

 اين ها را داشته باشي من را مي تواني درمان کني.از طر  مادرت الچانگ.ن

فهمي  که  انشاليان  کاري  هر  که   د 

فاطر   به  کند  مي  دارد   يونايد 

اينها    به  را  کتاب  او  است  مادر  

ه   او  فواندن  وقتي  بخواند  تا  داد 

دو  هر  دقيقه  از  ند  بعد  شد  تمام 
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غرق در فکر شدند و فهمدند که اسير او شدند و هدس مي زنند که مادر و  درشان اينجا  

 هستند.  

گفت:  داشتيد  ه مي کرديد؟؟ن انشاليان گفت:   ما  ناگهان صداي بلند  يونايد آمد و  

 .  مي داني  براي  ه داري اين کار ها را مي کني بخاطر مادرت.ن  يونايد داغ دلگ تازه شد

ديگر نتوانست تحمل کند همان لحظه بود که فرياد زد و گفت :  شما با فودتان  ي فکر 

مادرم   مريضي  بخاطر  ولي  قلب  زيبا فو   مهربان  بودم  مثل شما  زماني  ه   من  کرديد 

شما را اسير  ي  مجبور به اين کار هاي بد شدم مادرم مريض شده و من مجبورم فانواده  

کن .ن اين را گفت و شرور کرد به گريه کردن. آن ها ه  با    کن  تا بتوان  مادرم را درمان

 آن همراه شدند و گريه کردند. 

ي  دفعه  يونايد بلند شد و شمشيري از  يراهنگ بيرون کشيد در اين لحظه انشاليان 

گويي جادويي به آن  رت کرد  يونايد افتاد و 

با  و  کردند  استفاده  فرصت  اين  از  ه   ها  آن 

زياد  زياد  فارج   سرعت  قصر  از  و  کردند  فرار 

 شدند. 

آنها ه  فوشحال بودند که از دست جادوگر نجات  يدا کردند و ه  به اين فکر بودند که  

  در و مادر فود را که مطمئن هستن که در قصر اسير هستند را نجات دهند. 
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 پايان ماجرا 

او   به قصر  وقتي جادوگر فواب است  تصمي  گرفتند شب  انشاليان  و  اينها   دو فواهر 

بروند تا مادر و  در فود را از دست جادوگر بد نجات دهند. شب شد آن ها به قصر رفتند  

و هر ه صبر کردند جادوگر نخوابيد . نقشه اي به ذهن انشاليان رسيد و به اينها  گفت : 

مي کن  و تو برو همه جاي قصر را بگرد وقتي مادر و  در را  يدا   من جادوگر را سرگرم  

ديدن   با  رفت.  يونايد  جلوي  يونايد  اهتياط  با  انشاليان  بده.ن  علامتي  من  به  کردي 

انشاليان به دنبالگ رفت. انشاليان براي سرگرم کردن او فود را مرتب غيب مي کرد و  

 ظاهر مي کرد.   

از اين فرصت استفاده   کرد و همه جاي ايهانگ 

او  گشت.  فود  و  در  مادر  نجات  براي  را  قصر 

رسيد  قصر  بالاي  ي  طبقه  به  تا  گشت  آنقدر 

ناگهان صداي مادر و  در  را شنيد. به سمت 

صدا رفت تا به اتاقي کو   رسيد. در را باز کرد 

به  و آن ها را دست و  ا بسته ديد. به سرعت بند را از دست و  اي آنها باز کرد و با ه   

 سمت  ايين قصر رفتند.  



11 
 

انشاليان که مشغول سرگرم کردن جادوگر بوده آنها را ديد و گفت شما از قصر فارج شويد  

ايهانگ و  در و مادر  به فارج از قصر رفتند ولي هر ه منتظر  و من ه  فواه  آمد. 

 ماندنده انشاليان نيامد. 

فهميد انشاليان گير  يونايد افتاده  ايهانگ نگران شد و از  نجره اي دافل قصر را ديد و  

و طلس  شده است بخاطر همين آدم بدي شده است . اينها  موضور را به هوکاد و نيان  

گفت. هالا ديگر از دست آن ها کاري برنمي آيد و آن ها شکست فورده و ناراهت به راه  

 فود ادامه دادند. 

 

 

 

 

 

 

 پايان 


